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بن‌بست واشینگتن در مسير جنوبي
»صداي ايــران«، روزنامه اينترنتي رســانه KHAMENEI.IR در 
سرمقاله شماره 371 خود نوشته اســت: امریکايي‌ها در ۴۸ ساعت 
گذشته، بار ديگر ايجاد يک مسير عبوري در بخش جنوبي تنگه هرمز 
را آزمودند. از هفته اول جنگ رمضان، جمهوري اسلامي ايران با اعلام 
تنگه هرمز به‌عنوان منطقه جنگي، هرگونه عبور از اين مسير را منوط 
به هماهنگي و دريافت تأييديه از سوي نيروهاي مسلح اعلام کرد. بر 
همين اساس، نيروي دريايي سپاه پاسداران با ايجاد يک مسير امن 
در بخش شمالي تنگه، شناورهاي تأييدشده و داراي مجوز را از آن 
عبور مي‌داد. ايران از همان زمان هشدار داده بود که هر مسير ديگري، 
جز اين، به‌منزله عبور غيرمجاز در منطقه جنگي تلقي شده و با آن 

برخورد خواهد شد. 
از همان زمان، امریکايي‌ها چندين بار کوشيدند يک مسير در بخش 
جنوبي تنگه و در محدوده آب‌هاي سرزميني عمان راه‌اندازي کنند؛ 
شــايد از اين راه، ضمن اجراي يک نمايش در برابر افکار عمومي و 
رسانه‌هاي بين‌المللي، بتوانند بخشي از تلاطم‌هاي بازار انرژي را مهار 
کنند. اقدامي که هر بار با برخورد ســخت نظامي ايران مواجه شد و 
مسير ايجادشده نيز از کار افتاد. درگيري‌هاي ۴۸ ساعت گذشته نيز 
بخش ديگري از همين تلاش امریکايي‌ها بــود که باز هم با واکنش 

نظامي ايران ناکام ماند. 
امریکايي‌ها در يک دوگانگي گرفتار شده‌اند. پيش از اين و در جريان 
جنگ رمضان، ثابت شــد که استفاده از ابزار گســترده نظامي براي 
گشودن تنگه هرمز ناکارآمد است. از سوي ديگر، آنها نياز دارند تا حد 
امکان دست ايران را در جريان مذاکرات تفاهمنامه خالي کنند. دال 
مرکزي تفاهمنامه اخير، برتري ايران در کنترل تنگه هرمز است. به 
همين دليل، امریکايي‌ها مي‌کوشند به هر طريق ممکن، تيزي اين برگ 
برنده را بکاهند. در چنين چارچوبي است که تلاش‌هاي گاه‌وگاه امریکا 

براي گشودن حتي يک مسير نمايشي در تنگه هرمز، معنا مي‌يابد. 
اين وضعيت، چند پيام مهم در بر دارد. نخست آنکه جنگ پايان نيافته 
است. برخلاف سکوت ظاهري ميدان نبرد و اينکه وضعيت هفته‌هاي 
اخير هيچ‌گاه شبيه ۴۰روز جنگ رمضان نبوده، ماهيت درگيري و 
کشمکش ميان ايران و امریکا همچنان ادامه دارد. منطق و ماهيت 
پايان‌نيافتن جنگ، بايد به‌عنوان يک اصل کليدي در همه امور کشور 
مد نظر قرار گيرد. هر يک از حوزه‌هاي اقتصادي، رسانه‌اي، اجرايي، 
اجتماعي و سياسي بايد زير نظر اين کلان‌ايده، يعني تداوم جنگ، 
ارزيابي شوند. روشن است که با در نظر گرفتن اين معيار، رفتارها و 
کنش‌هاي فردي و اجتماعي جريان‌هاي مختلف، به‌شدت با وضعيت 
عادي تفاوت خواهد داشت. شرايط کشور هنوز جنگي است و همه 

بايد رفتار خود را متناسب با اين موقعيت تنظيم کنند. 
نکته ديگر آنکه دشــمن با اين اقدامات، همچنان در پي فشار براي 
تغيير مفاد توافق است. اين اقدامات، خلاف روح تفاهمنامه و يکي از 
بندهاي صريح آن محسوب مي‌شود. از اين رو، بايد با نهايت بدبيني 
با دشمن مواجه شد. او به دشمني خود خاتمه نداده است؛ جنگ را 
تنها به اين دليل متوقف کرد که در عرصه نبرد نظامي به نتايج مطلوب 
خود نرسيد. بنابراين، همچنان بايد با نهايت بدبيني، رفتارهاي او را 
رصد کرد؛ با بدبيني به حرف‌هــا و وعده‌هايش نگاه کرد و با بدبيني، 
کنش‌هاي مشکوکش را در آب‌هاي جنوبي کشور پيگيري و برخورد 
لازم را انجام داد. دشمن همان دشمن اســت. اگر بتواند، دامنه اين 
درگيري‌ها را به عمق کشــور نيز خواهد کشاند و به سواحل جنوب 
ايران بسنده نخواهد کرد. اگر فعلًا دست به چنين کاري نمي‌زند، به 
اين دليل است که در جريان جنگ اخير دريافته که هزينه سنگيني 
براي چنين اقدامي بايد بپردازد. پس تا اطلاع ثانوي، بايد در گفتار و 
رفتار و کنش‌هاي خود چنان عمل کرد که دشمن به اين يقين برسد 
که ايران پساجنگ، پساآتش‌بس و پســاتفاهم، هيچ تفاوتي با ايران 
زمان جنگ ندارد و اگر بار ديگر منافعش تهديد شود، با همان قدرت 

و حتي بيشتر از پيش، در ميدان حاضر خواهد شد.

 اندوخته‌هاي جامعه ايران 
در 3 ماه شرايط جنگي 

برخي رويدادهــا در همان روز وقوع پايان نمي‌يابنــد. آثار واقعي آنها 
به‌تدريج و با گذشت زمان آشکار مي‌شود. به همين دليل، فاصله ميان 
يک واقعه بزرگ ملي مانند شــهادت امام جامعه، تا برگزاري مراسم 
رسمي تشــييع ايشــان، صرفاً يک فاصله زماني نيست، بلکه دوره‌اي 
براي آزمون جامعه، نهادهاي حکمراني، رسانه‌ها و افکار عمومي است. 
ســه ماه، فرصت عبور از هيجان به تأمل اســت. در روزهاي نخست، 
احساسات بر افکار غلبه دارد. اخبار با سرعت منتشر مي‌شود و تحليل‌ها 
غالباً تحت تأثير فضــاي عاطفي قرار مي‌گيرند. اما با گذشــت زمان، 
جامعه فرصت مي‌يابد رويداد را با نگاهي عميق‌تــر ارزيابي کند. اين 
فاصله زماني، قضاوت‌هاي شتاب‌زده را کاهش مي‌دهد و زمينه را براي 

شکل‌گيري حافظه تاريخي فراهم مي‌کند. 
تجربه نشــان مي‌دهد که آثار يک رخداد بزرگ ملي، تنها در روز وقوع 
آن قابل ارزيابي نيست. روزهاي نخســت، معمولاً تحت تأثير هيجان، 
احساسات و حجم بالاي اخبار سپري مي‌شود. اما با گذشت زمان، فرصت 
براي تأمل، ارزيابي و فهم عميق‌تر پيامدها فراهم مي‌شود. به همين دليل، 
فاصله چندماهه ميان يک رخداد بزرگ تا برگزاري مراسم رسمي آن، از 
منظر علوم سياسي، جامعه‌شناسي و مديريت بحران، دوره‌اي تعيين‌کننده 

براي سنجش ظرفيت‌هاي يک جامعه و نهادهاي آن به شمار مي‌رود. 
ويژگي مهم ايــن تجربه، هم‌زمانــي چند بحران بــود. جامعه تنها با 
پيامدهاي يک رخداد بزرگ داخلي مواجه نبود، بلکه اين تحولات در 
فضايي آکنده از تنش‌هاي امنيتي و شرايط جنگي نيز جريان داشت. 
در ادبيات مديريت بحران، هم‌پوشــاني بحران‌هاي سياسي، امنيتي، 
اجتماعي، رســانه‌اي و اقتصادي، پيچيده‌ترين وضعيت براي هر نظام 
حکمراني محسوب مي‌شــود، زيرا تصميم‌گيران بايد به‌طور هم‌زمان 
امنيت عمومي، تداوم اداره کشور، مديريت افکار عمومي، حفظ انسجام 
اجتماعي و کاهش آثار بحران را دنبال کنند. از همين رو، اين سه ماه را 
بايد فراتر از يک فاصله زماني دانست؛ اين دوره، آزموني براي جامعه، 

نهادهاي حکمراني و سازوکارهاي مديريت بحران بود. 
نخســتين درس اين دوره، اهميت تاب‌آوري اجتماعي بود. تاب‌آوري 
به معناي نبود بحران نيست، بلکه توانايي جامعه براي حفظ انسجام، 
تداوم زندگي عمومي و جلوگيري از فروپاشي کارکردهاي اساسي در 
سخت‌ترين شرايط است. در چنين شرايطي هر اندازه اعتماد اجتماعي، 
همبستگي ملي، همکاري ميان نهادها و مسئوليت‌پذيري شهروندان 

بيشتر باشد، هزينه عبور از بحران نيز کاهش مي‌يابد. 
دومين درس، اهميت کارآمدي نهادهاي حکمراني است. در دوره‌هاي 
بحراني، افکار عمومي بيــش از هر چيز عملکــرد را ارزيابي مي‌کند، 
نه شــعارها را. اســتمرار خدمات عمومي، اجراي فرآيندهاي قانوني، 
هماهنگي ميان دستگاه‌ها، سرعت تصميم‌گيري، انعطاف‌پذيري در 
برابر تحولات و توانايي مديريت شرايط غيرعادي، معيارهايي هستند 
که ميزان آمادگي ساختارهاي حکمراني را آشکار مي‌کنند. تجربه‌هاي 
بين‌المللي نيز نشــان مي‌دهد که هرچه نهادها در چنين شــرايطي 
منسجم‌تر و پيش‌بيني‌پذيرتر عمل کنند، احتمال کاهش تنش‌هاي 

اجتماعي و افزايش اعتماد عمومي بيشتر خواهد بود. 
ســومين درس، اهميت مديريت بحران در شرايط عدم قطعيت است. 
بحران‌هاي هم‌زمان، تصميم‌گيري را دشوارتر مي‌کنند؛ زيرا اطلاعات 
ناقص، فشار رواني، تحولات ســريع و مطالبات متنوع، همگي به‌طور 
هم‌زمان بر فرآيند تصميم‌ســازي اثر مي‌گذارند. در چنين وضعيتي، 
هماهنگي ميان نهادها، اطلاع‌رساني مسئولانه، پرهيز از شتاب‌زدگي و 
حفظ آرامش عمومي، از مهم‌ترين عوامل کاهش هزينه‌هاي بحران است. 
از منظر تحليلي، ايــن تجربه يک اصل مهم را نيــز يادآوري مي‌کند: 
»آزمون واقعي نظام‌هاي حکمراني، نه در شرايط عادي، بلکه در شرايط 
هم‌زماني بحران‌هاست. در شرايط عادي، بسياري از ساختارها مي‌توانند 
عملکرد قابل قبولي داشته باشــند؛ اما هنگامي که يک کشور به‌طور 
هم‌زمان با فشــارهاي امنيتي، چالش‌هاي اجتماعي، فضاي رسانه‌اي 
پرتنش و تحولات سياســي روبه‌رو مي‌شــود، ظرفيت واقعي نهادها 
براي حفظ تداوم اداره کشــور، اجراي سازوکارهاي قانوني و مديريت 
پيامدهاي بحران آشکار مي‌شــود. به همين دليل، چنين دوره‌هايي 
براي پژوهشگران علوم سياسي و مديريت بحران، اهميت ويژه‌اي دارند. 
اين سه ماه، نقش رسانه‌ها را نيز برجســته کرد. رسانه حرفه‌اي تنها 
ناقل خبر نيست، بلکه به جامعه کمک مي‌کند ميان »واقعيت، شايعه 
و تحليل« تمايز قائل شــود. ثبت روايت‌هاي مردمي، مستندســازي 
تجربه‌هاي زيسته، بازتاب ديدگاه‌هاي متنوع و ارائه تحليل‌هاي مستند، 
بخشي از مســئوليت رســانه‌ها در چنين مقاطعي است. کيفيت اين 
روايت‌ها، در آينده بر شکل‌گيري حافظه جمعي و برداشت نسل‌هاي 

بعدي از اين دوره اثر خواهد گذاشت. 
از سوي ديگر، اين دوره نشان داد که امنيت ملي صرفاً يک مفهوم نظامي 
نيست. امنيت ملي زماني پايدار خواهد بود که در کنار توان دفاعي، از 
سرمايه اجتماعي، اعتماد عمومي، انســجام ملي، کارآمدي نهادها و 
مديريت مؤثر بحران نيز برخوردار باشد. اين عناصر، يکديگر را تقويت 
مي‌کنند و مجموع آنها توان يک کشــور را براي عبور از شرايط دشوار 

افزايش مي‌دهد. 
شايد مهم‌ترين درس اين سه‌ماهه، بعد از فقدان امام شهيد، آن بود که 
دريافتيم »بحران‌ها، علاوه بر تهديد، فرصتي براي شناخت ظرفيت‌ها و 
کاستي‌ها نيز هستند.« آنچه در چنين دوره‌اي آشکار مي‌شود، تنها کيفيت 
مديريت يک رخداد نيست، بلکه ميزان بلوغ نهادها، ظرفيت جامعه براي 
حفظ همبستگي، توان رسانه‌ها در روايت مسئولانه و آمادگي کشور براي 
مواجهه با بحران‌هاي پيچيده اســت. اگر اين تجربه‌ها به‌درستي ثبت، 
تحليل و به درس‌آموخته‌هاي سياستي تبديل شوند، جامعه نه‌تنها از يک 
مقطع دشوار عبور کرده است، بلکه سرمايه‌اي ارزشمند براي مواجهه با 
چالش‌هاي آينده نيز به دست آورده است. اين مزيت‌ها و ظرفيت‌ها در هر 
نظام و ساختار سياسي نمي‌توان يافت، اما در نظام‌هاي مبتني بر اسلام 
سياسي با محوريت اصل ولايت فقيه، اين مسئله يک خصلت بنيادين براي 
پايداري حکمراني ملي، در پيچيده‌ترين شرايط سياسي، امنيتي و نظامي 
است. واقعيتي که ما از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون شاهد برکات ميداني آن 

بوديم و به توفيق الهي در آينده نيز خواهيم بود. 

 توضيحات دبيرخانه خبرگان رهبري
درباره بيانيه اخير جمعي از اعضا

دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري درباره بيانيه اخير جمعي از 
اعضاي اين مجلس که منجر به ايجاد سؤالات و ابهاماتي در جامعه 

شد، توضيحاتي ارائه داد.
به گزارش خبرگزاري حوزه، در توضيحات دبيرخانه مجلس خبرگان 
رهبري، خطاب به ملت ايران، آمده است: در پي انتشار بيانيه جمعي 
از اعضاي محترم مجلس خبرگان رهبري در رســانه‌ها، سؤالات و 
ابهاماتي در جامعه ايجاد شد، لذا دبيرخانه اين مجلس لازم دانست 

نکاتي را جهت تنوير افکار عمومي به استحضار برساند:
جايگاه مجلس خبرگان رهبري به فرمــوده بنيانگذار کبير انقلاب 
اسلامي تقويت‌ رهبري اســت و آنچنان که در زمان حيات شريف 
امامين انقلاب )قدس سرهما( همواره حامي و پشتيبان رهبري نظام 
اسلامي و ولي‌ فقيه بوده است اينک نيز همان مشي را نسبت به رهبر 
معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌ الله سيدمجتبي حسيني خامنه‌اي 

)مدظله‌العالي( دارد. 
در رابطه با موضوع تفاهم‌نامه، ‌مذاکرات و حوادث اخير، تأکيد مي‌شود 
مســئولان امر دقيقاً بايد همان نظري را کــه رهبري معظم تبيين 
نموده‌اند مدنظر قرار دهند و نظر مطاع ايشان مطابق خطوط ترسيم 
شده کاملًا تأمين گردد و ذره‌اي نسبت به عهدشکني دشمنان کوتاه 
نيايند و مردم ولايتمدار نيز خيابان را تا زماني که رهبر معظم انقلاب 

تشخيص مي‌دهند با قدرت حفظ نمايند. 
رسم مجلس خبرگان رهبري مطابق آيين‌ نامه داخلي اين مجلس، 
پيوسته اين‌ بوده که بيانيه‌هاي رســمي خبرگان يا از طريق صحن 
مجلس خبرگان به اطلاع عموم مي‌رسيده يا در فاصله اجلاسيه‌ها در 
مسائل حساس سياسي و اجتماعي با امضای رئيس مجلس خبرگان، 
‌يا هيئت‌ رئيسه يا دبيرخانه اين مجلس انتشــار مي‌يافته است، اما 
اينکه عده‌اي از نماينــدگان محترم آن‌هم تحــت عنوان جمعي از 
اعضاي خبرگان بيانيه منتشر کنند در طول ادوار اين مجلس مرسوم 
نبوده است، لذا انتظار مي‌رفت بانيان محترم تهيه و انتشار اين بيانيه، 
وحدت خبرگان را حفظ کرده و همان‌گونه که به آنان پيشنهاد داده 
شد اقدام مي‌نمودند و بيانيه مذکور پس از بحث و تبادل‌نظر بيشتر 
به صورت مرسوم از سوي دبيرخانه يا هيئت‌ رئيسه خبرگان انتشار 
مي‌يافت تا ابهامي در جامعه ايجاد نشود، اما متأسفانه اين کار اتفاق 
نيفتاد و سؤالاتي را در اذهان نسبت به اعضاي محترمي که نام آنها در 
ذيل اين بيانيه نيامده است ايجاد کرد، در حالي‌ که اين عزيزان با اصل 
محتوا مخالفتي ندارند، اما يا به روش کار معترض بوده‌اند يا اساساً در 

جريان امر قرار نگرفته‌اند. 
در پايان با دعا براي تعجيل در فرج مولاي‌مان حضرت صاحب‌الامر 
)عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف( و آرزوي سلامتي و توفيق براي رهبر 
معظم انقلاب )حفظه‌الله( و سربلندي ملت عزيز ايران،‌ اميدواريم در 
آينده مسير اين مجلس عظيم‌‌الشأن به سمتي که مطمح نظر دشمنان 
اين انقلاب است کشيده نشود و از اين جايگاه والا آنچنان که شايسته 

است حراست و صيانت‌واقعي صورت پذيرد. ان‌شاءالله. 
شــامگاه شــنبه، جمعي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري در پي 
حوادث اخير، با صدور بيانيه‌اي ۱۰ مــاده‌اي خطاب به مردم ايران، 
ديدگاه‌ها و تأکيــدات خود را درباره مســائل جاري کشــور، روند 
مذاکرات، ضرورت حفظ وحدت ملي، صيانت از منافع و حقوق ملت و 

وظايف مسئولان و مردم در شرايط کنوني تشريح کردند. 

امریــکا ماجراجويي‌هاي خــود را برخلاف تعهداتــش در قبال 
تفاهمنامه ادامه مي‌دهد، به اين اميد که بتواند با حملات تهاجمي، 
ايران را ملــزم به پذيرش خواســته‌هاي خود کنــد و مديريت 
تنگه‌هرمز را به چالش بکشد. ترامپ تلاش دارد با توسل به سياست 
قدرت از طريق صلح، از هر فرصتي قدرت نظامي خود را نمايان کند 
تا صلح مطلوب خود را تحميل کرده و آن را به افکار عمومي جهان 
عرضه کند. بر همين اساس، امریکا همزمان با نقض تعهداتش در 
بندهاي تفاهمنامه، به‌ويژه توقف آتش‌رژيم اســرائيل در لبنان، 
حملاتي کنترل‌شــده و تصاعدي را با بهانه‌هاي غيرمنطقي و در 

فواصل زماني کوتاه به جنوب کشور ترتيب مي‌دهد. 
با وجود اين، اين دست اقدامات متجاوزانه با پاسخ کوبنده و قاطع 
ايران از سوي ايران روبه‌رو مي‌شود که با افزايش تنش در منطقه 

تنگه‌هرمز، مي‌تواند شرايط را براي امریکا دشوارتر کند. 
در آخرين اقدام ۲۴ ســاعت گذشــته، ارتــش امریکا حملاتي 
گسترده‌تر از جمعه شب، عليه ايران در نزديکي تنگه‌هرمز انجام داد 
که طبق آن، انفجارهايي در محدوده قشم، سيريک، بندرکنگ و 
بندرلنگه هرمزگان شنيده شد. امریکا يک روز پيش از اين حملات 

نيز مناطقي در سيريک و قشم را مورد هدف قرار داده بود. 
طبق اعلام ســازمان تروريســتي ســنتکام، در دو حمله اخير 
جنگنده‌هاي امریکايي زيرســاخت‌هاي نظامــي ايران از جمله 
ســامانه‌هاي نظارتي، شبکه‌هاي ارتباطي، ســايت‌هاي پدافند 
هوايي و مواضع ذخيره‌سازي موشک و پهپاد را هدف قرار دادند. 
جالب آنجاست که اين سازمان ادعا مي‌کند اين اقدامات در تلافي 
حملات پهپادي ايران به کشــتي‌هاي عبوري در امتداد سواحل 
عمان بوده اســت. اين اتهامات در حالي مطرح مي‌شود که ايران 
عمليات منطقي هشــداردهنده را در مورد کشتي‌هاي متخلف 
ترتيب مي‌دهد. براساس تفاهم ايجادشده، کشتي‌ها ملزم به رعايت 
ترتيبات ايران و گذر از مســير اعلام‌شده جزيره لارک هستند و 
بي‌شک هر گونه تخلفي نيز با پاسخ تنبيهي روبه‌رو مي‌شود، به‌ويژه 

که با مداخله‌هاي امریکا همراه باشد. 
يکي ديگر از اهداف امریکا از اين اقدامات متجاوزانه، ايجاد ضمانت 
سخت‌افزاري براي تردد کشتي‌ها از مسير پيشنهادي جهت دورزدن 
مسير اعلام‌شده توسط ايران اســت. امریکا در حال حاضر تلاش 
وافري دارد تا ابزار راهبردي و نماد پيروزي ايران در جنگ را کم‌اثر 
کند، با اين فرضيه که نتيجــه پيروزمندانه‌اي در جنگ براي خود 

رقم بزند؛ زيرا پيامدهاي باورنکردني و زيانبار اقتصادي و سياسي 
بسته‌شدن تنگه‌هرمز و ناکامي ابرقدرت دريايي در بازگشايي آن، 
هزينه گزافي را براي ترامپ و هم‌اسلافش به همراه داشته و تداوم آن 

مي‌توانست بحران جدي را براي امریکا به وجود آورد. 
فارغ از حملات متجاوزانه امریکا به ســواحل جنوبي، ايجاد يک 
مسير جايگزين نشــانه‌اي از نقض آن است. بر همين اساس بود 
که سپاه پاسداران پس از پاسخ به حملات امریکا، طي بيانيه‌اي 
با تأکيد بر حقوق مطرح‌شده ايران در تفاهمنامه، هشدار داد: »بر 
اساس بند ۵ تفاهمنامه اسلام‌آباد، ترتيبات کنترل عبور و مرور در 
تنگه‌هرمز با جمهوري اسلامي ايران است؛ لکن امریکا با تحريک 
جهات مختلف در صدد تخلف از اين تعهد بود که پاسخ لازم داده 
شد و من‌بعد نيز چنين خواهد بود. در صورت تکرار تجاوز، پاسخ ما 

گسترده‌تر از اين خواهد بود. « 
در مقابــل ايــن توطئه‌ها، ايــران بــا پاســخ‌هاي مقتدرانه به 
ماجراجويي‌هاي مکرر امریــکا، بازدارندگي ايجادي امریکا براي 
حفاظت از کشتي‌هاي متخلف را به چالش مي‌کشد و به شناورها 
هشــدار مي‌دهد که در صورت همکاري با امریکا دچار خسارت 
جبران‌ناپذير شــده و از مأموريت باز مي‌مانند. ايجاد هزينه‌هاي 
سنگين براي تبعيت از سياســت‌هاي امریکا موجب مي‌شود که 
کشــتي‌ها ناچار به رعايت چارچوب‌هاي تعيين‌شــده از سوي 
جمهوري اسلامي شوند. هم‌زمان، اين رويه هزينه نقض تعهدات 

را براي واشنگتن به‌طور چشمگيري افزايش مي‌دهد. 
پس از حملات جمعه شب گذشته امریکا به مناطق جنوبي کشور، 
نيروي دريايي سپاه به تجاوز و عهدشکني امریکا پاسخ داد و نقاط 
استقرار ارتش تروريســتي امریکا در منطقه را مورد اصابت قرار 

داد. در بيانيه روابط‌عمومي سپاه پاسداران آمده است: »نيروهاي 
دريايي و هوافضاي سپاه طي عمليات مشترک موشکي و پهپادي 
در ساعت ۲ الي ۳ بامداد روز يک‌شــنبه هفتم تيرماه، با پرتاب 
موشک‌هاي بالستيک و پهپاد به سوي هشت زيرساخت مهم ارتش 
کودک‌کش امریکا در پايگاه علي‌الســالم کويت و ناوگان پنجم 
دريايي در بندر سلمان بحرين، آنها را منهدم کردند و تجاوزهاي 

اخير امریکا را با قاطعيت پاسخ دادند.« 
در انتها سپاه با اشاره به مفاد تفاهمنامه مجدداً هشدار داد که در 
آينده بسيار قوي‌تر با کشــتي‌هاي متخلف برخورد خواهد شد و 
برخورد با تجاوز احتمالي دشــمن به هر بهانه‌اي ولو کم‌اهميت، 

پاسخي خردکننده خواهد داشت. 
از ســوي ديگر مي‌توان گفت، ايالات متحده با اين دست حملات 
در حال محک‌زني قدرت نظامي ايران براي کنترل تنگه‌هرمز و در 
ابعاد گسترده‌تر است. به عبارت ديگر، امریکا در حال ارزيابي ميزان 
توانمندي‌هاي نظامي ايران پــس از جنگ براي ماجراجويي‌هاي 
آينده است. اما پاسخ‌هاي متوازن و فوري ايران به اقدامات متجاوزانه 
نشــان از اين دارد که نه تنها قدرت نظامي ايران حفظ شده، بلکه 

نيروهاي مسلح ايران با دقت مترصد تحرکات دشمن هستند. 
علاوه بر آن، حملات ايران بيانگر اوج آمادگي دفاعي و عملياتي 
ايران براي حفاظــت از تماميت ارضي اســت. ترامپ برخلاف 
ياوه‌گويي‌هايش مبني بر نابودي توانمندي‌هاي نظامي، از ميزان 
حفظ ظرفيت‌هاي نظامي براي ايجاد ضربات کاري آگاه است. به 
همين دليل با عنوان کردن مذاکــرات، جنگ را متوقف کرد تا از 
آسيب‌پذيري بيشتر پايگاه‌هايش در برابر حملات ايران و تداوم 
عواقب اقتصادي بر امریکا و جهان جلوگيري کند. سپاه طي ماه 
گذشته بارها هشدار داد که در صورت بازگشت دشمن به عرصه 
نظامي، نوع عمليات، جغرافياي نبرد و حتي نوع جنگ‌افزارهاي 
مورد استفاده متفاوت خواهد بود و سپاه براي تمامي سناريوهاي 

احتمالي آمادگي کامل دارد. 
فرامتن اين پيام‌ها داراي اين هشــدار اســت که امریکا و جامعه 
جهاني بايد رژيم امنيتي حاکم بر خليج‌فارس در دوران پساجنگ 
را به رسميت بشناسند و به قواعد مسلّم تنگه‌هرمز تمکين کنند. 
مسيرهاي جايگزين، به‌دليل نامطمئن، ناايمن و پرخطر بودن، 
توانايي تأمين کشتيراني ايمن در خليج‌فارس را ندارند و نمي‌توانند 

جانشين نظم موجود شوند. 

نظم پساجنگ تنگه‌هرمز تغيير بردار نيست 

حدادعادل: شهادت حق رهبر انقلاب بود 
مرگ در بستر براي رهبر شــهيد انقلاب کوچک بود؛ عمري در مسير 
سيدالشهدا)ع( حرکت کردند و حق‌شان بود به اين افتخار بزرگ نائل شوند. 
به گزارش ايسنا، غلامعلي حدادعادل عضو مجمع تشخيص مصلحت در 
گفت‌وگويي با اشاره به شهادت رهبر انقلاب تأکيد کرد: »مرگ در بستر 
براي رهبر شهيد انقلاب کوچک بود؛ عمري در مسير سيدالشهدا)ع( 
حرکت کردند و حق‌شان بود به اين افتخار بزرگ نائل شوند.« وي ادامه 
داد: مهم‌ترين ويژگي رهبر شهيد جامعيت شخصيت در ابعاد ديني و 
سياسي بود که همين جامعيت، موجب شد ايشان بتوانند ۳۶سال پس 
از امام راحل، ايران را در مسير استقلال، پيشرفت و تقويت جمهوري 
اسلامي هدايت کنند.  عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام با اشاره 
به تجمعات شبانه مردمي در سراسر ايران، گفت: نزديک به ۱۲۰شب 
است ملت ايران در خيابان‌ها حاضر هستند. اين حضور، برکتي الهي 
و پشــتوانه‌اي محکم براي نظام جمهوري اسلامي است. رهبر شهيد 
پيش‌بيني کرده بودند »اگر اتفاقي بيفتد، خداوند اين ملت را مبعوث 

خواهد کرد« و اينک شاهد تحقق اين وعده هستيم. 

   قضائی
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يکي از اهرم‌هاي ســلطه‌گري امریکا، فارغ 
از تجاوزات نظامي و تروريســم اقتصادي، 
مقوله جنگ رســانه‌اي و فريــب و تزوير 
اســت؛ امریکايي‌ها در »قلــب واقعيت«، 
»حق جلوه دادن باطل« و »سفيدشــويي 
جنايات‌شــان« متخصص و متبحر هستند. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائيه، همزمان با آغاز 
»هفته حقوق بشر امریکايي« که يادآور جنايات 
ضدبشري رژيم امریکا عليه ملت ايران و ساير ملل 
جهان است، اعضاي »ستاد مرکزي هفته بازخواني 
و افشاي حقوق بشر امریکايي« با حجت‌الاسلام 

محسني اژه‌اي ديدار کردند. 
رئيس قوه قضائيه طي سخناني در اين نشست، به 
تبيين و تشريح ماهيت ضدبشري رژيم مستکبر و 
جهانخوار امریکا پرداخت و اظهار کرد: جنايتکاري 
و آدمکشــي در ذات و ماهيــت رژيــم خبيث 
امریکاست. ضديت با بشر و حقوق بشر، عجين و 

آميخته با ژن سردمداران رژيم امریکاست. 
رئيس دســتگاه قضا با اشــاره به بي‌شمار بودن 
جنايات امریکا عليه ملل مختلف در طول تاريخ 
تصريح کرد: هفته حقوق بشر امریکايي، صرفاً يک 
نماد است؛ تشريح و تقرير جنايات امریکا در يک 
هفته ميسر نيست؛ حتي چندين مجلد کتاب هم 
کفاف شرح جنايات امریکا را نمي‌دهد. در اين هفته 
صرفاً بايد عناوين جنايات امریکا را اعلام کرد و در 

طول سال، به بسط و شرح آنها پرداخت. 
رئيس عدليه به اهميت راهبردي افشاگري پيرامون 
جنايات امریکا پرداخت و عنوان کرد: شما اعضاي 
ستاد بازخواني و افشاي حقوق بشر امریکايي و به 
طور کلي همه کساني که در مسير افشاي جنايات 
امریکا، جهــاد تبيين مي‌کنند، مشــغول کاري 
زينبي هستيد؛ اين کار بسيار باعظمت است؛ آن 
را قدر و ارج بدانيد.  قاضي‌القضات در ادامه با اشاره 
به شــگردهاي جنگ رواني امریکا، خاطرنشان 

کرد: يکي از اهرم‌هاي ســلطه‌گري امریکا، فارغ 
از تجاوزات نظامي و تروريســم اقتصادي، مقوله 
جنگ رسانه‌اي و فريب و تزوير است؛ امریکايي‌ها 
در »قلب واقعيت«، »حق جلــوه دادن باطل« و 
»سفيدشويي جنايات‌شان« متخصص و متبحر 
هستند؛ آنها پس از ارتکاب جنايات، تلاش زيادي 
را به خرج مي‌دهند تا با به کارگيري شــگردهاي 
عمليات رواني، نظير روايت‌ســازي‌هاي موازي و 

شايعه‌پراکني، اذهان را متأثر و مغشوش سازند. 
   ملل مختلف جهان از جنايات امریکا داغدارند

محسني اژه‌اي به داغدار بودن ملل مختلف جهان 
از جنايات امریکا اشاره کرد و گفت: فقط ما نيستيم 
که زخم‌خورده از جنايات رژيم امریکا و خونخواه 
امام شهيدمان و ساير شهداي‌مان از جمله کودکان 
معصوم ميناب هستيم؛ بسياري از ملل جهان، از 
جنايات امریکا زخم‌خــورده و داغدارند و مترصد 
انتقام هستند، لکن در اذهان برخي از افراد همان 
ملل، تبليغات و عمليات رواني امریکايي‌ها اثر سوء 
گذاشته است. چه‌بســا، اگر براي همان افراد نيز 
پيرامون جنايات متعدد امریکايي‌ها افشــاگري 
صورت گيرد، ذهن و ضمير آنان نيز تغيير کند و آنها 
نيز از رژيم جنايتکار امریکا مطالبه‌گر شوند، فلذا 
بايد با بهره‌گيري از امکانات فناورانه، هر چه بيشتر 
و در ابعاد وسيع‌تر به افشاي جنايات امریکايي‌ها 

پرداخت و در اين زمينه توليد محتوا کرد. 
رئيس قوه قضائيه در ادامه با تشريح پيگيري‌هاي 
حقوقي و قضايي جنايات امریکا عليه ملت ايران 
در ابعاد داخلي و بين‌المللي تصريح کرد: دستگاه 
قضا با همراهي ســاير دســتگاه‌هاي ذي‌ربط از 
جمله وزارت امور خارجه، بــا جديت و اهتمام، 
جنايات جنگي امریــکا را عليه ملــت ايران در 
مراجع بين‌المللي پيگيري مي‌کند و نســبت به 
طرح دعاوي حقوقي و کيفري عليه جنايتکاران 
جنگي اصرار دارد. در اين مســير، مستندسازي 

دقيق، شــامل جمع‌آوري شواهد، اسناد، تصاوير 
و شهادت‌نامه‌ها با رعايت استانداردهاي حقوقي 

بين‌الملل، يک اصل اساسي و مهم است. 
رئيس دستگاه قضا بيان داشت: قوه قضائيه طي 
چند سال اخير، نســبت به برگزاري محاکمات 
عناصر تروريســتي و عناصري که همگام با رژيم 
مستکبر امریکا يا به‌عنوان مزدور اين رژيم، عليه 
مردم ما مرتکب جنايات شده‌اند )از جمله منافقين 

و سلطنت‌طلبان( کوشا و فعال بوده است. 
   مشترکات‌مان را همافزايي کنيم

رئيس عدليه ادامــه داد: دادگاه‌هــاي ذي‌صلاح 
داخلي، عليه برخي از مقامــات امریکايي که عليه 
مردم ما مرتکب جنايت شده‌اند، احکامي را صادر 
کرده‌اند؛ اگرچه ما نتوانسته‌ايم به اموال آن مقامات 
دسترسي پيدا کنيم تا آنها را ضبط کنيم، اما حتماً 
اگر دسترسي ما امکان‌پذير شود، به احکام دادگاه‌ها 
عمل خواهيم کرد. آن کشتي امریکايي نيز که چندي 
پيش توقيف و اموالش به نفع هم‌وطنان خسارت‌ديده 
از جنايات امریکا ضبط شد، صرفاً يک نمونه بود و ما 
از اين به بعد نيز چنانچه به امــوال امریکايي‌هاي 
جنايتکار دسترســي پيدا کنيم، به موجب حکم 

قانوني دادگاه‌ها، آنها را توقيف و ضبط مي‌کنيم. 
قاضي‌القضات در ادامه با تأکيد بر ضرورت هم‌افزايي 
دســتگاه‌هاي ذي‌ربط در فقره افشــا و پيگيري 
جنايات امریکا، خاطرنشان کرد: ما به جد معتقديم 
که در حوزه افشا و پيگيري جنايات امریکا عليه ملت 
ايران، بايد بر هم‌افزايي و هم‌پوشاني دستگاه‌هاي 
ذي‌ربط افزود؛ ما متأسفانه کارهاي موازي و متفرقه 
زياد انجام مي‌دهيم؛ در مبحث افشــا و پيگيري 
جنايات امریکا نيز، بخش‌هاي مختلف، سلســله 
کارهايي را انجام داده‌اند، لکن آن خروجي مطلوب 
هنوز حاصل نشده است.  اژه‌اي با بيان اينکه ادعاي 
حمايــت امریکايي‌ها از حقوق بشــر، خنده‌دار و 
مضحک است، اظهار کرد: بايد فهرست کاملي از 

جنايات متعدد امریکايي‌ها تدوين شود؛ مي‌توان 
براي تک‌تک اين جنايات، کيفرخواست صادر کرد؛ 
ما مي‌توانيم مستند به قوانين جهاني ناظر بر حقوق 
بشــر )که صرفاً لقلقه زبان امریکايي‌هاست و آنها 
کوچک‌ترين اعتقادي به اين قوانين ندارند( حداقل 

در ظاهر امریکايي‌ها را محکوم و رسوا کنيم. 
رئيس قوه قضائيه به جنايات جنگي رژيم امریکا 
در خلال جنگ رمضان پرداخــت و تصريح کرد: 
در همين جنگ تحميلــي اخير عليه ملت ايران، 
رژيم متجــاوز امریکا مرتکــب جنايت جنگي و 
نقض فاحش حقوق بشر شد؛ از جمله آنکه اماکن 
غيرنظامي و داراي مصونيت را به صورت تعمدي 
و هدفمند، بمباران کرد. رژيم ســفاک امریکا در 
جريان تجاوز به ايران با موشک‌هاي چندمرحله‌اي، 
اماکن غيرنظامي داراي نمادهاي آموزشي، درماني 
و مســکوني را هدف قرار داد؛ اماکني که بعضاً تا 
شعاع چند کيلومتري آن هيچ منطقه نظامي وجود 
نداشت. اينها مصداق بارز جنايت جنگي است و 
براي تک‌تک آنها مي‌توان کيفرخواست صادر کرد. 

   مؤلفه‌هاي ايران قوي‌تر
رئيس دستگاه قضا در ادامه ســخنانش در اين 
نشست، با تبيين و تشريح مؤلفه‌هاي لازم براي 
تحقق »ايران قوي‌تر« بيان داشت: ما نياز به ايران 
قوي‌تر داريم و يکي از پايه‌هاي اصلي ايران قوي، 
مردم هستند؛ مردم سرمايه اصلي هستند؛ ما بايد 
بررســي کنيم که تاکنون چگونه با مردم رفتار 
کرده‌ايم و مي‌خواهيم در ادامه چگونه با اين مردم 
رفتار کنيم؟ هرچه داريم از مردم اســت؛ حضور 
مردم در اين ۴۷ سال و مشخصاً در خلال و پس از 
جنگ تحميلي سوم، معادلات را به نفع جبهه حق 
تغيير داد. بعثت اين ملت و انسجام آن طي چهار 
ماه اخير، حقيقتاً شگفت‌انگيز بود. بايد تلاش کنيم 
تا بر وحدت و آگاهــي و روحيه جهادي اين ملت 
گرانقدر، هر چه بيشتر بيفزاييم؛ بايد کاري کنيم 
که دشمن زبون و غدار ديگر در سوداي يارگيري 
از اين مردم نباشــد؛ بايد کاري کنيم کساني که 
نگاه‌شان پس از جنگ تحميلي اخير مثبت شد، 
در اردوگاه و جبهه حق بمانند و خداي‌ناکرده از 

مسير حقي که برگزيده‌اند، بازنگردند. 
نمي‌شود نسبت به مسائل اقتصادي بي‌تفاوت بود

رئيس عدليه عنوان کرد: از ديگر پايه‌هاي ايران 
قوي، اقتصاد است؛ اگر در اقتصاد غني‌تر بوديم و 
اگر در تأمين برخي از کالاها و مايحتاج عمومي، 
خودکفا بوديم، مســلماً در ميــدان جنگ و در 
خيابان، قوي‌تر ظاهر مي‌شديم. ما نمي‌توانيم به 
اقتصاد و معيشت مردم بي‌توجه باشيم؛ مردم ما 
به‌‌رغم مشکلات معيشتي، حدود چهار ماه است 
که خيابان‌ها را در حمايت از نظام اسلامي تسخير 
کرده‌اند؛ ما نمي‌پذيريم که مردم به لحاظ اقتصادي 

مشکل داشته باشند و در عسرت باشند. 
قاضي‌القضات خاطرنشان کرد: از ديگر پايه‌هاي 
ايران قوي، مبحث فرهنگ اســت؛ دشمن روي 
هدف قرار دادن زيرســاخت‌هاي فرهنگي ما به 
شدت متمرکز شده است؛ تاريخ نيز ثابت کرده که 
دشمن از اين مسير بسيار نفوذ مي‌کند. بايد در اين 

حوزه بسيار مراقبت داشته باشيم. 

رئيس قوه قضائيه:

کیفرخواست تک‌تک جنايات امریکا را صادر می‌کنیم
امریکا جنايات خود را با روايت‌سازي پنهان مي‌کند


